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    چکیده
هدف پژوهش حاضر، تبیین سازوکار کشف و انعکاس حقایق کلی و جزیی وحیانی در نفس نبی(ص) از منظر  هدف:

 ةویش شد. ی بهره گرفتهلیتحل -  یفیتوص در این پژوهش از روش روش:و ارزیابی انتقادي دیدگاه وي بود.  سینا ابن
ابن سینا، اولاً، شناختی  معرفت نظامدر  ها: یافتهبود.  يا مطالعات کتابخانهمنابع اسنادي و ت، به صورت اطلاعا يگردآور

واسطۀ نبی را با عقل فعال براي دریافت  قوة حدس و عقل قدسی به عنوان ظرفیتهاي عقلی مختص نبی، امکان ارتباط بی
قابلیت اتصال به نفوس فلکی را یافته   به مدد قوة خیال نیرومند، معقولات و معارف کلی وحی فراهم ساخته؛ ثانیاً، نفس نبی

است و دریافت معارف جزیی وحی، اعم از علم نبی به جزئیات مربوط به عالم ماده و مشاهده و شنیدن کلام خدا به 
وة حدس، عقل ابن سینا سعی کرده با طرح نقش عقل فعال، ق گیري: نتیجهشود.  پذیر می واسطۀ فرشتۀ حامل وحی امکان

قدسی و قوة خیال نیرومند در نبی، سازوکار کشف و انعکاس وحی در نفس نبی را توجیه کند؛ اما تبیین وي از این مسئله، 
 .مواجه شده است با نقدها و چالشهایی
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34  سینا تبیین تحلیلی و معرفتی وحی در اندیشۀ ابن 

  بیان مسئلهالف)  
است که به صورت روشمند به تحلیل فلسفی وحی پرداخته و تبیینی فارابی، نخستین فیلسوفی 

شناختی از آن ارائه کرده است. اما مطالعۀ آثار فارابی در این مسئله، بیانگر آن است که تبیین فلسفی  معرفت
وي از پدیدة وحی، ناقص و با اشکالاتی مواجه است. وي بر این باور است که نبی هم از راه تأملات عقلی 

تواند به عقل فعال اتصال یابد. پرسش مهمی که در تبیین فارابی مطرح  هم از طریق قوة متخیلۀ قوي، میو 
کنندة وحی  است و وي به آن پاسخ نداده، این است که اگر چه فارابی، نوعی تفکیک را از نظر قوة دریافت

ل نظري و معارف جزیی را کنندة معارف کلی را عق در امور کلی و جزیی به عمل آورده است و دریافت
متخیله دانسته، اما از ناحیۀ منبع افاضۀ آن، قائل به چنین تفکیکی نشده، بلکه همۀ اقسام وحی را اعطاي عقل 

اند، علوم آنها نیز کلی و عقلی خواهد بود. لذا  داند؛ در حالی که عقول عالیه از آنجا که عقل فعال می
صیل جزئیات عالم ماده آگاه باشد. ابن سینا در تبیین فلسفی خود از توان پذیرفت که عقول عالیه به تف نمی

مسئلۀ وحی به این اشکال مهم در تحلیل فارابی واقف بوده، ضمن ارائۀ تبیینی فلسفی و متفاوت با نگاه 
فارابی از وحی در مراحل دریافت حقایق کلی وحی، براي دریافت معارف جزیی وحیانی، نفوس فلکی و 

کشد و بدین ترتیب در صدد ترمیم این نارسایی در تحلیل  جزئیات حوادث عالم را پیش می علم آنها به
  آید. فارابی از وحی برمی

دهد که در خصوص مسئلۀ وحی از دیدگاه ابن سینا، پژوهشهایی  کاوي تتبع این موضوع نشان می پیشینه
اما  1ز دیدگاه وي نگاشته شده است.هایی از وحی ا انجام شده و مقالاتی در راستاي معرفی و بررسی جنبه

شناختی وحی و سازوکار نزول آن از دیدگاه ابن سینا، پژوهشی  مقالۀ حاضر، در زمینۀ تحلیل ساختار معرفت
تواند ضمن آشکار ساختن زوایاي این  جامع و مدون بوده و از همین رو، پژوهش حاضر در این مسئله می

تري نسبت به نظریۀ وحی به صورت عام و  ابن سینا، درك عمیق اندازي نو به دیدگاه بحث و ارائۀ چشم
  دیدگاه ابن سینا به صورت خاص ارائه کند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
مفتونی، »(سینا اي وحی و نبوت نزد فارابی و ابن بررسی مقایسه«سینا در مسئلۀ وحی عبارتند از:  . برخی از مقالات ناظر به دیدگاه ابن1

سینا بررسی و سپس نظریۀ وحی و نبوت را تبیین کرده است.  باطنی را از نظر فارابی و ابن)، نظریۀ ادراك، خیال و حواس 1387
) به بررسی کلی نظریۀ وحی و مقدمات آن، مانند انواع عقل و سایر قواي انسانی از 1388ملازاده، »(سینا وحی از نظر فارابی و ابن«

سیر تطور تبیین فلسفی وحی از فارابی تا «نظریه داده، بحث شده است.  سینا به این دیدگاه فارابی پرداخته، سپس تغییراتی که ابن
شناسی وحی در فلسفۀ اسلامی، به بیان ماهیت فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا به  ) ضمن بیان مبانی انسان1388یوسفی، »(ملاصدرا

بن سینا و ملاصدرا به همراه نقد دیدگاه برخی نقش نبی در دریافت وحی با تکیه بر دیدگاه فارابی، ا«صورت کلی پرداخته است. 
) با بیان دیدگاه این سه فیلسوف بزرگ مسلمان در باب کیفیت حصول وحی، به ادعاي 1396فیض و سلیمانی، »(روشنفکران معاصر

مقایسۀ آن با سینا و  حقیقت وحی رسالی از دیدگاه ابن«دانند.  دهد که نبی را تولیدکننده و آفرینندة وحی می کسانی پاسخ می
سینا و تلقی فلسفی  ) ضمن تحلیل نقش ماوراي طبیعت در تلقی نبی از وحی از دیدگاه ابن1397محمودکلایه، »(هاي قرآنی آموزه

 وي از وحی، به میزان انطباق دیدگاه ابن سینا با آموزة قرآنی وحی پرداخته است.



  

  

  

  
  35 امیر دیوانیو   مهدي رضازاده جودي

  ضرورت طرح این بحث با توجه به دو نکتۀ ذیل، قابل توجیه است:

. اهمیت تفکر سینوي در میراث فکري اسلامی: تأثیراتی که اصول، مبانی فکري و آراي فلسفی ابن 1
اتب فلسفی داشته، غیر قابل انکار است. از سوي دیگر، فلسفۀ امروزین اسلامی نیز در سینا بر سایر مک

  بسیاري از موارد، وامدار نگاه ابن سینا است.
. اهمیت آموزة وحی در ساختار معرفتهاي دینی: وحی اساس تعالیم انبیاست. معارف و علوم دینی، 2

اند. از این رو، هرگونه تبینی  خلاقی، برخاسته از این منبع فیضهاي ا ها و نبایسته مناسک و اعمال عبادي و بایسته
  از حقیقت این پدیده، تأثیر مستقیم و شگرف بر دیگر ابعاد دین، اعم از اعتقادي و شعایري خواهد داشت.

اند و با استفاده از روش توصیفی و تحلیل  آوري شده اي جمع در این مقاله، اطلاعات به روش کتابخانه
در تفکر شناختی، به این پرسش پاسخ داده شده است که  ا تکیه بر آراي ابن سینا و رویکرد معرفتمحتوا، ب
چگونه  حقایق کلی و جزیی وحیانیآن در کشف و انعکاس  نقشو  عقل فعالارتباط با  ۀ، مسئلابن سینا

  شود؟ تبیین می

راکی، مراتب عقل و نقش عقل فعال لذا، نخست با رویکرد تحلیلی به بررسی و تبیین نفس انسانی و قواي اد
در نظام معرفتی ابن سینا پرداخته، سپس بر پایۀ آن، به تحلیل سازوکار دریافت حقایق وحیانی کلی و جزیی از 

  .شود پردازیم. در قدم نهایی نیز دیدگاه ابن سینا در مسئلۀ وحی، ارزیابی انتقادي می دیدگاه ابن سینا می
  

  عقل فعال در دریافت حقایق ب) تبیین قواي مدرکه و نقش
  و قواي مدرکه ینفس انسان. 1

داند. از دیدگاه وي، قواي نفس نباتی عبارتند  ابن سینا نفس انسان را جامع نفوس نباتی، حیوانی و انسانی می
(ابن سینا، ..»ه.المولد هو القوه ... المنمی هو القو...  هالغاذی قوى ثلاث: هو للنفس النباتی«از: غاذیه، منمیه و مولده: 

 هوللنفس الحیوانی«؛ قواي نفس حیوانی نیز عبارتند از: محرکه (غضبیه، شهویه و ارادیه) و مدرکه: )56: 1375
گانه) و  . مدرکه نیز به دو قسم مدرك خارجی(حواس پنج)56(همان: »هو مدرک هالأولى قوتان: محرک هبالقسم

 هتدرك من خارج، و منها قو هفتنقسم قسمین: منها قو هو أما القوة المدرک«شود:  مدرك باطنی تقسیم می
  . مدرك باطنی نیز انواعی دارد که عبارتند از:)57(همان: »تدرك من داخل

گانه در  حس مشترك: نخستین قوة باطنی که تمامی صورتهاي حسی حاصل شده از حواس پنج -
  بندد. آن نقش می

حتی وقتی معلوم حسی از حواس  هاي حس مشترك است؛ خیال/مصوره: مأمور تحفیظ یافته -
  گانه غایب باشد. پنچ

  متخیله یا مفکّره: مأمور ترکیب و تفصیل صور و محفوظات قوة خیال است. -
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وهمیه: مأمور ادراك معانی جزئیۀ متعلق به محسوسات است؛ مثل ادراك محبت یا دشمنی  -
  نسبت به شخصی خاص.

  )60- 63(همان: راك کرده است.اي است که قوة وهمیه اد حافظه: مخزن معانی جزئیه -

اي است: قوة  اند؛ اما نفس انسان علاوه بر این قوا، داراي قواي ویژه این قوا میان انسان و حیوان مشترك
عقل نظري و عقل عملی. نفس انسان از آن حیث که متوجه عالم مافوق و عقل فعال است و با تأثیر آن 

ري است و به حسب آنکه متوجه مادون و تدبیر بدن است، کند، داراي قوة عقل نظ مراحل کمال را طی می
  )353- 354(همان: داراي قوة عقل عملی است.

کند و انسان داراي نفس ناطقه را اشرف از همۀ مردم  ابن سینا نفس ناطقه را برترین مرتبۀ نفس بیان می
ه، ادراك معقولات را به داند؛ زیرا داراي قواي علمی و عملی است. او معتقد است قوة علمی نفس ناطق می

، و أشرف الناس هثم الإنسان، و الإنسان أشرف بالنفس الناطق«نحو بالفعل و در نهایت سرعت بر عهده دارد: 
له  هفأن تکون المعقولات کلّها حاصل هأما فی قوته العلمی .هو العملی همن تکون نفسه کاملا فی قوته العلمی

تنطبع فیها صور الأشیاء  همجلو هالقرب من الفعل، فتصیر النفس کمرآ هغای هالقریب هبالفعل أو بالقو
اما وظیفۀ قوة عملی، تزکیۀ نفس از اخلاق رذیله، عادات قبیح و آراستن به  .)514: 1383(اسفراینی نیشابوري، »کلّها

السیئه القبیحه و  و أما فی القوه العملیه فهی تطهیر النفس عن الأخلاق الرذیله و العادات«عادات نیکو است: 
. البته اگر چه عقل عملی گاهی در استنباط امور و افعال شایسته انجام یا )515(همان: »تحلیته بالعادات الحسنه

شود و از مقدماتی نظیر بدیهیات، مشهورات یا تجربیات استفاده  سزاوار ترك، با عقل نظري همگام می
ه رأیی جزیی و در موردي خاص است. به عبارت دیگر؛ کند؛ اما در عین حال، نتیجه همواره رسیدن ب می

چنین نیست که عقل عملی هیچ فعالیت استنباطی نداشته باشد و همواره شأن تطبیقی داشته باشد، بلکه گاه 
کند تا به فهم امور شایسته انجام یا سزاوار  عقل عملی نیز فرایندي استنباطی، همچون عقل نظري طی می

ترین تفاوت عقل عملی با عقل نظري در هدفی است که هر یک در  ترتیب، مهم ترك دست یابد. به این
باشند. عقل عملی همواره به دنبال رسیدن به درك اموري است که  فعالیتهاي خود به دنبال رسیدن به آن می

ر را باید این کا«یا » این کار را باید انجام داد«باشند و در قالب قضایاي جزیی مانند  ناظر به مقام فعل می
ها و تفاوتهاي عقل نظري  توان گفت در اندیشۀ ابن سینا، ویژگی . از این رو میشوند متجلی می» ترك کرد

  و عقل عملی عبارتند از:

عقل نظري همواره با کلیات ارتباط دارد، اما عقل عملی در عین اینکه از مقدمات کلی نظري استفاده  -
ئیات مربوط به رفتار انسانی و قضایاي جزیی دال بر لزوم انجام یا کند، اما نتیجۀ کار آن، همواره جز می

  ترك فعل خاصی است.
هاي عقل نظري را بر موارد  نقش عقل عملی، بیشتر نقشی تطبیقی است، نه ادراکی و عقل عملی یافته -

  ل است.کند. اما در عین حال، ابن سینا نوعی فعالیت استنباطی نیز براي عقل عملی قائ خاص تطبیق می
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اي از مراتب نفس ناطقه است که بیشتر در صدد تأثیر بر بدن و کامل کردن آن از  عقل عملی مرتبه -
طریق افعال اختیاري است؛ بر خلاف عقل نظري که ناظر بر تأثر نفس از ماوراي خود و طلب کمال از 

  موجودات فراتر از خود است.
پردازد، بر خلاف عقل  ط است، تنها به امور کلی میعقل نظري به مقتضاي عالمی که با آن در ارتبا -

کند، اما  عملی که اگر چه در فرایند استنباطی خود، گاه از  قضایاي کلی موجود در عقل نظري استفاده می
  شود. به مقتضاي ماهیت عامله بودن و تطبیقی خود، همواره به قضایاي جزیی متنهی می

  . انواع عقل2
انسان در آغاز تهی از صورتهاي ادراکی است؛ اما به تدریج، طی فرایندي که عقل  از دیدگاه ابن سینا، نفس

تواند واجد همۀ صور ادراکی  پیماید، می انسانی از مرحلۀ عقل هیولانی تا رسیدن به مرحلۀ عقل مستفاد می
  شود. بنابر دیدگاه ابن سینا، نفس انسانی در ساحت عقل نظري داراي مراتب ذیل است.

  هیولانیعقل یک) 

عقل در  .به صورتی که آمادگی پذیرش معقولات نخستین را دارد ؛در این مرتبه استعداد مطلق استعقل 
الاولى تسمى  هللمرتب هالنفس المناسب هفقو: «برافروخته شدن است ةاین مرتبه همچون چراغی است که آماد

و هی . لقبولها هفی نفسها عن جمیع الصور المستعد هعقلا هیولانیا؛ تشبیها إیاها حینئذ بالهیولى الاولى الخالی
. این قوه به این خاطر هیولانی نامیده )448: 2، ج 1386(طوسی، »حاصلۀ لجمیع أشخاص النوع فی مبادئ فطرتهم

 هفقو«باشد:  اي است تام که مستعد دریافت معقولات می شود که خالی از همۀ معقولات است، اما قوه می
و لهذا سمیت العقل الهیولانی  هعن موادها لیس لها فی ذاتها صور هصیر صور الکلیات منتزعلان ت هأولى متهیأ

. نسبت عقل هیولانی نسبت به عقل مستفاد، مانند نسبت )121تا/الف:  (ابن سینا: بی»تشبیها بالهیولى و هی عقل تام
ست و عقل هیولانی، بخش ا مشکات(چراغدان) به نور و مصباح است. عقل مستفاد، مصباح و روشنایی

اي با آن ارتباط برقرار کند تا برافروخته شود و این عقل مستفاد  گویی چراغدانی است که نیاز است ماده
هو العقل الهیولانی الذي نسبته الى العقل المستفاد کنسبه المشکاه الى النور و «کند:  است که آن را بالفعل می

فعل لأن النور کما هو کمال للمشف کما حد به الفلاسفه و مخرج له المصباح هو عباره عن العقل المستفاد بال
  )126(همان: ».من القوه الى الفعل و نسبه العقل المستفاد الى العقل الهیولانی کنسبه المصباح الى المشکاه

  عقل بالملکهدو) 

آماده است که  ،عقل از قابلیت و استعداد محض بیرون آمده و با دریافت معقولات نخستین ،در این مرتبه
  شوند: حاصل میذیل معقولات دوم از دو طریق  .معقولات دوم را دریافت کند

فرد به  ،کند. در این روش نور تشبیه می ۀکه ابن سینا آن را به درخت زیتون در آی ؛) از طریق فکر1
فصیل کند و با ترکیب و ت وسط قیاس را جستجو می حد کردن، کمک معلم و از طریق تفکر و اندیشه
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همین اساس تکامل عقل نظري را بر  نیز یابد. حکماي متقدم مثل فارابی نظر دست می به نتایج مد ،مقدمات
  .کردند نوع تعلیم و تعلم توجیه می

ابن سینا طریق دیگري را . بدین صورت، کند که آن را به روغن زیتون تشبیه می ؛) از طریق حدسی2
فیتهیأ بها لاکتساب : «حدس است ،شمرد و آن معقولات ثانیه برمیوسط قیاس و رسیدن به  براي یافتن حد

إن کانت أقوى  - أو بالحدس فهی زیت أیضا -إما بالفکره و هی الشجره الزیتونه إن کانت ضعفى - الثوانی
ثم  -ء یکاد زیتها یضی - و الشریفه البالغه منها قوة قدسیه -فیسمى عقلا بالملکه و هی الزجاجه - من ذلک

  )353: 2، ج 1403(رازي، ».بعد ذلک قوة و کمال یحصل لها

این است که نشان دهد چگونه  ،آنچه ابن سینا را بر آن داشت تا در تبیین و اثبات این نظر اصرار ورزد
یکی از خواص نبوت این  عتقد است کهوي در این رابطه م .دنشو بدون تعلیم به انبیا افاضه می ،امور معقول

اي که بدون تعلیم و یادگیري از کسی قادرند در  به گونه ؛بسیار قوي است انبیاست که قوة حدس ا
ن با عقل فعال آاز معقولات نخست به معقولات دوم برسند و این به دلیل شدت اتصال  ،ترین زمان کوتاه
ذلک  ، وهالعقلی هللقو هتابع هالواحد هفالخاص: «و محال نیست استممکن اما  ،است این امر گرچه نادر .است

أن یکون هذا الانسان، بحدسه القوى جدا. من غیر تعلیم مخاطب من الناس له، یتوصل من المعقولات الاولى 
  )116: 1363(ابن سینا: ».اتصاله بالعقل الفعال ه، لشدهإلى الثانیۀ فى أقصر الأزمن

که عامل آن  است یاشاره به نوعی الهام اشراق ،از طریق حدس دومرسد رسیدن به معقولات  به نظر می
 یلسوفانگرچه ممکن است در بعضی از عرفا و ف ،این نوع اشراق در سطح ضعیف آن .همان عقل فعال است

ه نبی ببنابر این، از دیدگاه ابن سینا،  انبیاست. ۀمخصوص نفوس قدسی ،اما مراحل بالاي آن ؛یافت شود
  .ریافت کندتواند معارف را د بدون هر گونه فکر می ،شدت قوة حدس ۀواسط

  عقل بالفعلسه) 

را هر وقت که بخواهد در ذهن خود حاضر کند و آنها را مورد  دومعقل قادر است معقولات  ،در این مرتبه
بالفعل در آن موجودند  ،اند که معقولات دوم بالفعل نامیده نظراین مرتبه را از آن  .مطالعه و بررسی قرار دهد

 .کند است که آن را به چراغ تشبیه می هکمال قو ۀت و این همان مرحلآنها نیس ةباروبه اکتساب د نیازيو 
عقل نیز چنین است که معقولات در نزد  .روشن شدن است ةوجه تشابه آن نیز این است که هر لحظه آماد

فان یکون للنفس أن  هالرابع هو هى المرتب هو أما القو« :کار آیده آن حاضر و مهیاست و در موقع لزوم ب
المعقول المکتسب المفروغ کالمشاهد متى شاءت من غیر فتقار الى اکتساب و هو المصباح و هذه  تستحضر

  )154: 1، ج 1404(طوسی، ».تسمى عقلا بالفعل هالقو
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  عقل بالمستفادچهار) 

عقل انسان در این مرحله به فعلیت رسیده  .حاضر است ومعقولات به صورت بالفعل در نزد ا ،در این مرحله
عقل  ،رساند آنچه عقل را از هیولانی به ملکه و از ملکه به فعلیت می ت.عقل مطلق شده اس ،صطلاحبه ا و

 نظراز آن  ؛نامد علی نور می آن را آتش(نار) و عقل مستفاد را نور ،نور ۀفعال است که ابن سینا با الهام از آی
بنابر  .و این کمال عقل مستفاد است دنبند ذهن نقش می ۀکه معقولات دوم مانند نوري بر نور دیگر بر صفح

: د و به کمال برسدایپیمبرا مذکور  ۀتواند مراتب چهارگان به یاري عقل فعال است که نفس آدمی میاین، 
ل هلها المعقولات بالفعل مشاهد أما الکمال فأن تحصل« و أما القو فأن . نوُرٍنوُر على  فی الذهن، و هو همتمثّ

 متى شاءت، من غیر افتقار إلى اکتساب، و هو لمعقول المکتسب المفروغ منه کالمشاهدا لها أن تحصل یکون
  )242: 1381(ابن سینا، .»و هذا الکمال یسمى عقلا مستفادا. احالَْمصب

تفسیر دومی نیز دربارة تفاوت عقل بالفعل و عقل مستفاد وجود دارد که تفاوت میان این دو مرتبه از 
دهد. براي مثال، ابن سینا در جایی دیگر دربارة این دو چنین  تفاوتی اعتباري جلوه میعقل نظري را صرفاً 

هرگاه عقل، معقولات را به دست آورد، آن را از آن جهت که آنها را به دست آورده، هر چند «گوید:  می
هرآنگاه که بالفعل در او قائم و حاضر نباشند، عقل بالفعل گویند؛ چرا که وي را این توانایی هست تا 

هیچ کوشش و طلبی، و هرگاه به این عقل از آن حیث نگاه کنند که این  خواست آنها را تعقّل کند، بی
  )99: 1363(همو، ».معقولات را از خارج و به مدد عقل فعال کسب نموده، آن را عقل مستفاد خوانند

ابن سینا وحی را به عقل قدسی  ،فارابی مستلزم تنزل نبوت است ۀبا توجه به اینکه نظریگفتنی است که 
 هو هذه الدرج« :کند قابل دستیابی براي عقل بشري توصیف می ۀترین درج دهد و آن را عالی نسبت مینیز 

أعلى درجات هذا الاستعداد. و یجب أن تسمى هذه الحال من العقل الهیولانى عقلا قدسیا، و هو من جنس 
  )339: 1375(همو، ».هالعقل بل ملک

ترین مرتبۀ  کند که در پایین مراتب عقول را مطرح می ،چگونگی سیر نفس انسانبیان  از بعدابن سینا 
را دریافت وحی سازوکار  آن، عقل فعال قرار دارد. سپس چگونگی اتصال عقل انسانی با عقل فعال و

  دهد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. توضیح می

  مراتب عقول و عقل فعال. 3
صورت که در  به این ؛دانند نظام صدور هستی را یک نظام طولی می ،الواحد ةبر اساس قاعد حکماي مشائی

داراي  ،شود شود. این موجود که عقل اول و صادر اول نامیده می موجود واحدي از خداوند صادر می ،آغاز
  جهات عبارتند از:. این شود صدور موجودات بعدي می ۀواسط ،حیثیتها و جهات مختلف است که به اعتبار آنها
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نسبتی که این موجود در رابطه با حق تعالی دارد و آن همان وجوب وجود است که هر معلولی  -
اقتضاي صدور موجود اشرف  ،صادر اول با تعقّل این حیثیت وجوبیبنابر این،  .در رابطه با علتش داراست

  .دیگري به نام عقل ثانی را داراست
 .خاطر معلول بودنش داراسته ی اوست که فی نفسه و بجهت امکان ،حیثیت دیگر صادر اول -

  .تعقلّ این جهت امکانی مقتضی صدور جرم فلک اقصی است
که به اعتبار تعقلّ آن، نفس فلک اقصی از او  استماهیتش  ،جهت دیگري که صادر اول دارد -

  .شود صادر می

عقل سوم و فلک کواکب  ،نهاآ گانه در عقل دوم نیز وجود دارد که به اعتبار همین جهات و حیثیات سه
شناسی بطلمیوسی که تعداد  حکماي مشاء با مفروض گرفتن فلک. شوند و نفس فلک کواکب صادر می

گانه توجیه  دهند تا تعداد افلاك نه سلسله موجودات را به این نحو ادامه می ند،دانست عدد می 9افلاکشان را 
مربوط به  ماده،کثرت موجود در عالم  ،از نظر این حکما د.رسبتعداد عقول نیز به ده  ،شود و بدین ترتیب

  )826 :1385(ابن سینا، نام دارد.عقول است و عقل فعال  ۀباشد که آخرین سلسل عقل دهم می

مستلزم وجود عقل فعال وحیانی، معرفت  ۀنقش عقل فعال چیست و چگونه تبیین مسئل اید دیدحال ب
یعنی عقل فعال است و اکتساب  ؛معرفتی مفیض از فائض معرفتهر  ،در نظام معرفتی حکماي مشائی؟ است

استعداد براي اتصال  ، که اینمگر تشدید استعداد نفس براي دریافت فیض عقل فعال ،معنایی نخواهد داشت
  :با عقل فعال به دو صورت است

  .باشد استعدادي که قبل از تفکر و تعلیم و اکتساب است و استعداد ناقص می .1

و مربوط به کسی است که داراي قوة حدس نیرومند اد تام و کامل که بعد از این امور است . استعد2
قیاس  ۀاستعداد ناقص خود را از طریق تفکر که همان ترتیب حدود و اقام ،کسی که قوة حدس ندارداست. 

اراي قوة که د فردياما  .شود به عقل فعال متصل می ،کند و بعد از کامل کردن استعداد کامل می ،است
، ابن سینا(استن آمستعد اتصال به عقل فعال و دریافت فیض از  گویا از همان ابتدا کاملاً ،حدس قوي است

. به عبارت دیگر؛ وقتی قوة حدس قوي اشتداد پیدا کند، انسان دیگر نیازي ندارد در اتصال به عقل )337 :1375
لاستعداد قد یشتد فى بعض الناس، حتى لا یحتاج و هذا ا«فعال آموزش ببیند و تلاش و کوششی انجام دهد: 

فى أن یتصل بالعقل الفعال إلى کثیر شىء و إلى تخریج و تعلیم، بل یکون شدید الاستعداد لذلک کأنّ 
  )338(همان: ».الاستعداد الثانى حاصل له، بل کأنّه یعرف کل شىء من نفسه

تواند از ارواح ملکی حقایق را  وحی که میاز دیدگاه فارابی نیز پیامبر(ص) داراي روح قدسی است؛ ر
الروح القدسیه... و تقبل المعقولات من الروح اللکمیه بلا تعلیم من «واسطۀ دانایان بشري دریابد:  بی

. فارابی در توضیح روح قدسی به همین مقدار بسنده کرده است، اما ابن سینا آن را با )82: 1405(فارابی،»الناس
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کند. به  ند و بدین وسیله، غناي عقلانی نظریۀ فلاسفه دربارة پیامبران را بیشتر میز نظریۀ حدس پیوند می
. قوة حدس، )116: 1363(ابن سینا، »التفطن للحد الاوسط فی القیاس بلا تعلیم«اعتقاد وي، حدس عبارت است از 

گام مواجه شدن با کند؛ به نحوي که هن نیاز می اي است که فرد را در راه شناخت از تفکر و تعلم بی قوه
  یابد. برد و نتیجه را درمی امري مجهول، سریعاً به حد وسط پی می

توان آن را پایۀ بسیاري از علوم  اي است که می اهمیت حدس در ساختن بناي معرفت بشري به اندازه
ه دانست. نخستین قضایا در هر علمی، چیزي نیستند جز حدسهایی که پیشکسوتان در هر علمی، در پاسخ ب

آید و  اي علمی درمی اند. هر حدس پس از تأیید، به صورت گزاره معضلات علمی خویش به آن رسیده
گونه بسترهاي معرفت انسانی ساخته  افزایند و این آموزان هر علمی با فراگیري آنها بر دانش خود می نو

محدود کرد، بلکه در هر  اي خاص از علوم توان حدس را به زمینه کند که نمی شود. ابن سینا تأکید می می
  (همان)پذیر است. اي حدس جایز و امکان مسئله

اند. این اختلاف، هم به لحاظ  مندي از این توانایی، داراي مراتب مختلفی انسانها نیز از نظر میزان بهره
میزان تعداد حدسهایی که هر فرد قادر است به آن دست یابد، وجود دارد و هم به لحاظ زمان و سرعت 

نیز افرادي وجود دارند که در هیچ   در افراد مختلف متفاوت است. حتی از لحاظ تعداد حدس حدس
شوند که در موارد زیادي،  گونه که افرادي یافت می اي توان استفاده از این موهبت را ندارند؛ همان مسئله

وت است. برخی با حدسهایی صائب دارند. چنانچه بیان شد، مراتب افراد در سرعت و زمان حدس نیز متفا
اند و برخی دیگر براي نیل به حد وسط،  اندکی تأمل قادر به حدس زدن و یافتن حد وسط در مسائل مختلف

اي خاص نیست،  تري دارند. نکتۀ دیگر در این باره اینکه، قلمرو حدس محدود به زمینه نیاز به تأمل طولانی
دارد که  ت. با توجه به این مقدمات، ابن سینا اظهار میتوان از این قابلیت بهره جس اي می هر زمینه بلکه در

اي را تصور کرد که فردي در بالاترین مرتبه به لحاظ توانایی استفاده از این موهبت قرار داشته  توان مرتبه می
  (همان)هیچ درنگ و تأملی تمام مسائل را با حدسی صائب دریابد. ها، بی باشد؛ فردي که در تمام زمینه

اند  دارد که انبیا از جمله کسانی اي از قوت عقلانی، اظهار می پس از اثبات امکان چنین مرتبه ابن سینا
و ذالک ان یکون النبی بحدسه القوي جدا، من غیر تعلیم مخاطب من الناس «اند:  که در قلۀ این مرتبه ایستاده

  (همان)».صاله بالعقل الفعالله، یتوصل من المعقولات الاولی الی الثانیه فی اقصر الازمنه، لشده ات

تر نیز اشاره شد که آنچه پیامبران را از این موهبت الهی برخوردار کرده تا به معارفی که  پیش
نهد و بر ضرورت وجود  خواهند دست یابند، شدت اتصال آنان به عقل فعال است. ابن سینا قدم فراتر می می

آورد. در این برهان،  نی باشد، استدلال کرده و برهان میاي در تکامل عقلا چنین انسانی که واجد چنین رتبه
  کند: ابن سینا از دو مقدمه استفاده می
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اي در شیء دیگر، گاه بالقوه و گاه بالفعل باشد، در آن شیء عرضی خواهد بود و  نخست) هرگاه شی
  نه ذاتی؛

واهد بود و با اعطاي اي در شیء دیگر عرضی باشد، در شیء ثالثی به صورت بالذات خ دوم) هرگاه شی
  )46: 1992(ابن سینا، کند. آنچه واجد آن است، موجود بالقوه را از قوه به فعل خارج می

یابد(چنانکه در معقولات اولی  دهد که نفس ناطقه، گاه امور را بدون واسطه درمی وي سپس توضیح می
، قبول بدون واسطه در انسانهاي چنین است) و گاه با واسطه(چنانکه در امور کسبی چنین است). از این رو

عادي(مراد از قبول، قبول معارف از عقل فعال است) همیشه بالفعل نیست و لاجرم در آنها عرَضی خواهد 
بود. پس به ناچار باید انسان دیگري باشد که این نوع پذیرش در او همواره بالفعل باشد؛ زیرا این ویژگی، 

  داند. صداق چنین فردي میویژگی ذتی اوست و ابن سینا نبی را م

ابن سینا از میان موجودات، بعد از عقول، انسان را افضل آنها دانسته و معتقد است نبی به واسطۀ داشتن 
هاي خاص، از جمله شنیدن کلام وحی، دیدن ملائکه و تصرّف در عالم طبیعت، مستعد مقام نبوت و  ویژگی

لمستعد لمرتبه النبوه و هو الذي فی قواه النفسانیۀ خصائص و أفضل هؤلاء هو ا: « دریافت معارف وحیانی است
  )699: 1379(ابن سینا، ».و یرى ملائکته و قد تحولت له على صوره یراها  یسمع کلام االله تعالى  أن  ثلاث و هی

و «کند:  داند و سپس به عناصر عقلی و نفوس سماوي اشاره می کنندة وحی را صادر اول می وي، افاضه
لموحى إلیه، و کما أن أول الکائنات من الابتداء إلى درجۀ العناصرکان عقلا ثم نفسا ثم جرما، فهاهنا هذا هو ا

یبتدئ الوجود من الأجرام، ثم تحدث نفوس، ثم عقول، و إنما تفیض هذه الصور لا محالۀ من عند تلک 
  )481: 1376(ابن سینا، ».المبادي

  هاي نبی . ویژگی4
چنان نیست که  ،کند معرفتی که کسب میهر و  یابد میعلومی که انسان به آن دست  سینا هر گونه از نظر ابن

ال ؤبلکه از فیض عقل فعال است. حال این س ؛ل فکري به تحصیل آن نایل آمده باشدأمنفس با تفکر و ت
چه تفاوتی میان وحی و سایر معارف است؟  ،عقل فعال است ۀآید که اگر هر گونه معرفتی افاض پیش می

انبیا سه  ،کند. از نظر وي هاي نبی اشاره می به ویژگی ،سینا براي تمییز میان معارف وحیانی با سایر معارف ابن
  :کند را از سایر مردم ممتاز می نکه آنادارند ویژگی 

و در معارف و علوم را بدون تفکر  ۀهم ۀ این ویژگی،به واسطنبی  ؛ت قوة حدست و حدشدیک) 
فالخاصه الواحده تابعه للقوه «و این قوه، تابع قوة عاقلۀ نبی است:  کند عقل فعال اخذ می ازترین زمان  کوتاه

العقلیه، و ذلک أن یکون هذا الانسان، بحدسه القوى جدا. من غیر تعلیم مخاطب من الناس له، یتوصل من 
  )116: 1363(ابن سینا: ».لالمعقولات الاولى إلى الثانیه فى أقصر الأزمنه، لشده اتصاله بالعقل الفعا



  

  

  

  
  43 امیر دیوانیو   مهدي رضازاده جودي

ل و بر او تمثّ ،از عقل فعال اخذ کرده نبی که یعلوم ،خصلت دوم ۀبه واسط ؛لقدرت نیروي تخیدو) 
نبی به عنوان انسان، داراي مزاج کامل و قوة خیال است. یابد م یافته و تا حد مشاهده و استماع تنزل میتجس .

داند. وي معتقد است قوة خیال در اکثر مردم  ال بر مغیبات میابن سینا، قوة خیال را مخصوص انذارات و د
و «فقط در حالت خواب و رؤیا فعالیت دارد؛ اما این قوه در نبی، در خواب و بیداري در حال فعالیت است: 

أما الخاصه الاخرى فهى متعلقه بالخیال الذي للانسان الکامل المزاج. و فعل هذه الخاصه هو الانذار 
ات، و الدلاله على المغیبات؛ و قد یکون هذا لاکثر الناس فى حال النوم بالرؤیا. و أما النبی فانّما یکون بالکائن

  )117(همان: ».له هذه الحال فى حال النوم و الیقظه معا

داند و  وي همچنین، علت آگاهی بر شناخت کائنات را اتصال نفس انسان به نفوس اجرام سماوي می
فاما السبب «ن اتصال، زمانی میسر خواهد بود که میان نفوس سنخیت وجود داشته باشد: کند که ای بیان می

فى معرفه الکائنات فاتّصال النفس الانسانیه بنفوس الأجرام السماویه ... و أنّ هذه الأنفس فى الأکثر إنّما 
  (همان)».تتصل بها من جهه مجانسه بینهما

کند و معتقد  نا این ویژگی را در ضمن معجزات نبی ذکر میابن سی ؛قوة متصرفهسه) شدت و جودت 
و أما : «کند در عناصر و اجسام عالم تصرف می ،براي صدق ادعاي خود، نبی خصلت سوم ۀبه واسطاست 

الخاصه الثالثه التی لنفس النبی فهو تغییرها الطبیعه، لأنّه یمکن أن من القوه بحیث یصدر عن أوهامها فى غیر 
ما قد یصدر من اکثر الأنفس فى أبدانها من التغییرات التی هى مباد للاستحالات العظیمه إلى الخیر و أبدانها 

الشر، و للحوادث التی لها فى الطبیعه أسباب، کالزلازل و الریاح و الصواعق، و قد قررّنا، قبل، هذا 
  )120(همان: ».المعنى

  
  از دیدگاه ابن سینا ج) تحلیل سازوکار دریافت حقایق وحیانی کلی و جزیی

  . حقایق وحیانی کلی1
کند و  اند، اشاره می سینا به فعل و انفعالاتی که میان همۀ موجودات رخ داده و تأثیري که از هم گرفته ابن

و اعلم انه تدخل تحت هذه الاقسام «داند:  سپس وحی، خوابها(رویاها)، الهامات و سحر را نیز نوعی فعل می
 .)223تا/ب:  بی(ابن سینا، »ات و صنوف الآیات و المعجزات و فنون الالهامات و المناماتضروب الوحى و الکرام

وي در ادامه، وحی را القاي خفی از امر عقلی به اذن خداوند به گیرنده(نفوس بشري که استعداد دریافت 
ت؛ اگر در حال داند. حال اگر این القائات در حالت بیداري باشد، وحی اس این فعل را داشته باشند) می

داندکه امري عقلی و  خواب باشد، دمیدن در روح دانسته و رؤیاي صادقه را نوعی القا کردن در نفس می
اما الوحى و الکرامات فانها داخله فى تأثیر «شود:  علمی لدنی است که باعث مطلع شدن نائم از امور می

الامر العقلى باذن اللّه تعالى فى النفوس البشریه  النفسانى فى النفسانى اذ حقیقه الوحى هو الالقاء الخفى من
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المستعده لقبول مثل هذا الالقاء اما فى حال الیقظه و یسمى الوحى و اما فى حال النوم و یسمى النفث فى 
الروع کما قال صلى اللّه علیه و آله و سلم(ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا لن تموت حتى تستکمل 

اللّه و اجملوا فى الطلب) و قال (ان الرؤیا الصادقه من الرجل الصالح جزء من سته و اربعین رزقها الا فاتقوا 
جزءا من النبوه) و هذا الالقاء عقلى و اطلاع و اظهار کما قال اللهّ تعالى (و علمناه من لدنا علما) و قال عز من 

لا یظهر على غیبه احد الا من ارتضى من قائل (نزل به الروح الامین على قلبک) و قال جل شأنه (عالم الغیب ف
  (همان)».رسول) و الحال فى الکرامات یقرب من ذلک

  بررسی و تحلیل

 این است که ،قابل بررسی است از دیدگاه ابن سینا شناختی وحی ماهوي و معرفت و تحلیل آنچه در تبیین
وحی را چنین تعریف  ،و انفعالفعل  ۀدر رسال چنانچه بیان شد، وي؟ به چه معناستوحی  در اندیشۀ سینوي

  )انهم(».خفی از جانب امر عقلی به اذن خداوند در نفوس بشري که مستعد این القا باشند يالقا«کند:  می

در تعریف خود بر القا  ،قائل به اتحاد عقل فعال با عقل انسانی نیست ،از آنجا که بر خلاف فارابی وي
فعل از جانب امور عقلی و انفعال از به این صورت که  .داند ل میفعل و انفعا ۀو وحی را از مقول کردهتکیه 

ابن سینا نفوس فلکی نیز در القابخشی از وحی  ۀدر نظری بیان خواهیم کرد، جانب نفس انسانی و از آنجا که
وي عبارت عقل فعال را در  ،این بنابر .به عنوان مفیض وحی خواهند بود ،شود که به امور جزیی مربوط می

اشاره  . ويکرده است تا نفوس فلکی را نیز شامل شود استفادهعبارت امر عقلی از  و ف خود نیاوردهتعری
یعنی القا از جنس محسوس نیست و چنین نیست که نبی  ،و اطلاع و اظهار »لقاء عقلیو هذه الإ« :کند که می

آن  ةکنند لی است و دریافتامر عق ،شود بلکه آنچه القا می ؛با یکی از قواي حسی خود آن را دریافت کند
  (همان).نیز عقل نبی و قواي باطنی اوست

بخش  ) آگاهی2) از جنس عقل است؛ 1به تعبیر دیگر؛ یعنی این القاي وحیانی حداقل دو شاخصه دارد: 
 سینا با بیان صفت شود. بنابر این، ابن اي ظاهر می است. در واقع؛ در این القاي عقلی، اطلاعاتی مبادله و پدیده

عقلی، در صدد بیان این مسئله است که القاي وحیانی از جنس محسوسات نیست و چنین نیست که امر 
منفعل یکی از قواي حسی نبی باشد؛ بلکه قوة منفعل، عقل نبی و قواي باطنی اوست. لذا، اصوات و الفاظ 

بلکه مربوط به تمثلّ  شده و دیدن فرشتۀ وحی، اموري نیسنتد که در ذات و ماهیت وحی دخیل باشند، شنیده
  وحی معقول در قواي ادراکی نبی خواهند بود.

توان گفت که در تفکر سینوي، پس از آنکه نبی معارف وحیانی را از فرشتۀ وحی  در نهایت می
شود و امور در هر  کند و در قواي مادون منعکس می دریافت کرد، ادراك او از مرتبۀ قوة عاقله تنزل می

اند، منعکس شود. در این  ترین قواي نبی شوند تا اینکه در حواس که نازل ان قوه درك میقوه، متناسب با هم
  شود. رو می صورت، نبی از طریق حواسش با الفاظ، اصوات و صورت فرشتۀ وحی روبه
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  جزیی انیوحی. حقایق 2
ه وحی نیز ب .صور علمی در هر ادراکی است ةکنند افاضهو عقل دهم  ،عقل فعال ،از دیدگاه حکماي مشاء

صور  ،عقل فعال به حکم اینکه عقل است .افاضه و فیض عقل فعال است ،عنوان یکی از مصادیق معرفت
در  ،غیر از قضایا و احکام کلی ،نآکه وحی در قر یدر حال ؛نیز عقلانی و کلی است اش شده از ناحیه افاضه

از  ،ت و در بسیاري از مواردحوادث خاص و شخصی اس و مسائل ،بسیاري موارد ناظر به احکام جزیی
حسن و قبح و باید و نباید که  ةگذرد و به حوز هست و نیست که متعلق به عقل نظري است درمی ةحوز
ن را با آ ياجزا ۀتوان هم شناختی وحی نمی در تحلیل معرفت ،این بنابر .پردازد می ۀعقل عملی است ةحوز

مثل وقایع اتفاق افتاده در  ،زیرا اخبار جزیی و شخصی ؛استناد به عقل و ارتباط با عقل فعال تحلیل کرد
قضایاي فقهی و اخلاقی  ۀد داد و نیز احکام عقل عملی که شامل همنینده رخ خواهآنچه در آگذشته یا 

از دو عنصر  ،ابن سینا غیر از عقل فعال و قوة حدس ،بدین منظور .به تبیین خاص خود محتاج است ،است
  .برد دیگر بهره می

آورد. به  ابن سینا براي دریافت فیوضات جزیی، سخن از نفوس فلکی به میان می :نفوس فلکییک) 
 چون جزئیات وحی باشد؛ مفیض تواند نمی عقل فعالاعتقاد وي، اگر دریافتهاي نبی، کلیات و جزئیات باشند، 

ه همین دلیل، چنانچه ب درك آن نیست.کننده و م کنند و عقل انسان نیز دریافت عقول جزئیات را ادراك نمی
ابن سینا . بهره برده تا نفوس فلکی را نیز شامل شود »امر عقلی«از عبارت تر نیز اشاره شد، در تعریف وحی  پیش
از حقایق  ،امور جزیی وحیانی أو بدین ترتیب با تفکیک منش دانستهحقایق وحیانی جزیی را نفوس افلاك  أمنش

خواسته است به ابهامی که در تحلیل  ،امور وحیانی جزیی ۀسرچشمکلی و مطرح کردن نفوس فلکی به عنوان 
. بنابر این، در اندیشۀ پاسخ دهد ،عقل فعال دانسته شده بود ،هر دو قسم از امور وحیانی أفارابی مطرح بود و منش

د اتّضح إنهّ ق«باشند:  کنندة معانی غیر عقلی محض می ابن سینا، نفوس فلکی، مدركِ معانی جزیی و نیز ادراك
لک أن لنفوس تلک الأجرام السماویۀ ضربا من التصرفّ فی المعانی الجزئیۀ على سبیل إدراك غیر عقلی 

  )517: 1383(اسفراینی نیشابوري، ».محض، و أنّ لمثلها أن تتوصل إلى إدراك الحادثات الجزئیه

این علوم را از  ،یک از قواي خود اکنون پرسش این است که نفس توسط کدام قوة متخیله:دو) 
ن ادراك أعقل است و شزیرا اولاً  است؛ قوة عاقله(عقل نظري) پاسخ، ؟دارد نفوس فلکی دریافت می

ترین قوه از قواي نفس براي اتصال این  تواند مدرك امور جزیی باشد و مناسب نمیثانیاً  ؛کلیات را دارد
قبول فیض العقل الفعال، فإن العقل الفعال إذا فارقت کانت متخصصه الاستعداد ل: «قوة متخیله است ،نفوس

ء و إذا کانت الماده القابله متخصصه الاستعداد لقبول فیضه، و هذا  فعال بالفعل أبدا لا یتوقف فعله على شى
  )83: 1404سینا،  (ابن».من إنسان ما، فیجب أن یجتهد الإنسان حتى یبلغ هذا المبلغ فى هذه الدنیا
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  . سازوکار نزول وحی3
اي محسوس  نظر با فارابی، سازوکار نزول معارف وحیانی را از ساحتی مجرّد و عقلانی به عرصه ن سینا هماب

داند. وي پس آنکه مسئلۀ شنیده شدن صداي فرشتۀ وحی توسط  به مدد قوة خیال می و در قالب امور مادي،
یت فرشتۀ وحی، لزوماً به این کند که شنیده شدن آیات قرآن کریم یا رؤ پیامبر را مطرح ساخته، تأکید می

اي رؤیت شده باشد یا اینکه صدایی تولید شده باشد. به اعتقاد وي،  معنا نیست که در خارج باید فرشته
دهد، گاهی  گیرد و به خیال انعکاس می طور که حس مشترك، گاهی مدرکات حسی را از خارج می همان

فلا یرجع هذا الی الخیال «ی(نظیر تخیل) دریافت کند: هاي باطن کننده تواند همین امور را از درك نیز می
بذهن محسوس مشاهد، لان الحس تاره یتلقی المحسوسات من الحواس الظاهره و تاره یتلقاه من 

  )252: تا/ب (ابن سینا، بی».المشاعرالباطنه

ي پیموده به باور ابن سینا، سیر ادراکی نبی در فرایند وحی، مسیري به عکس آنچه در انسانهاي عاد
گیرند، مدرکات حسی به  پیماید. در انسانهاي عادي، امور ابتدا مورد ادراك حسی قرار می شود، می می

خیال انتقال یافته و از آنجا به قوة متخیله و پس از اجراي مراحل تجرید و تعمیم به ناطقه راه یافته و شخص 
دارد؛ نبی نخست به معارف وحیانی در حالت  د. اما در نبی این مسیر روندي معکوسشو عالم به آنها می

پیماید و مورد  کند و سپس این معارف در مراتب ادراکی پیامبر سیر تنزل می کلّیت و تجرّد آن، علم پیدا می
  (همان)».السلام یعلم ثم یري و نحن نري قم نعلم والنبی علیه«گیرد:  ادراك حسی قرار می

داند، اما بر اشتراط قدرت  ن سینا، مخاطب وحی را نفس ناطقه مینکتۀ قابل توجه آن است که با آنکه اب
تخیل همچنان تأکید دارد. به عبارتی دیگر؛ تعبیۀ معقول در محسوس و آوردن معارف عقلانی در قالب 

اي که شأن آن، خلق و انعکاس امور محسوس است و آن قوة  دیگر است؛ قوه اي قول، نیازمند توسیط قوه
شود و شروع به بازآفرینی معارف  متخیله درست پس از انجام جذبۀ وحیانی آغاز میتخیل است. وظیفه 

کند؛ یعنی پس از آنکه نفس نبی، حق را دید و حفظ کرد، خیال کار  وحیانی در قالب مدرکات حسی می
دهد.  خویش را؛ یعنی تخیل آنچه مشاهده شده است، به صورتهاي محسوس و مبصر و مسموع انجام می

شوند و برخی در قالب کلامی  ضی از آن امور محسوس، همچون شبحی غیر قابل وصف متخیل میپس بع
فرأى الحقّ و حفظه. و عمل «تمثیلی که خیال آن را رمزگونه در این قالب ریخته که زیباتر از آن نیست: 

یوصف حاله، و  الخیال عمله، فخیل ما یراه کالمحسوس المبصر المسموع، فبعضه یتخیل شبحا لا یمکن ان
بعضه کلاما محکیا على التمثیل الذّي یجرى الیه الخیال مرموزا لا یکون أحسن منه. فربما یؤدى کلاهما او 

  )119: 1363(همو، ».یؤدى أحدهما

تنها تفاوت جزیی میان آراي ابن سینا و فارابی، در نهایت و پایان این سیر نزولی است. فارابی سیر تنزل 
دهد که حتی محیط خارج از نفس پیامبر را نیز متأثر از انفعالات درونی  تا آنجا ادامه می معارف وحیانی را



  

  

  

  
  47 امیر دیوانیو   مهدي رضازاده جودي

یابند که به صورتهاي گفتاري و شنیداري در  شده تا آنجا تنزل می داند. به اعتقاد وي، معقولات افاضه او می
تواند منشأ فعل و  ی پیامبر میشوند. به اعتقاد او، تأثّرات درون خارج از نبی و در هواي اطراف او تبدیل می

داند. به  انفعالات فیزیکی در جهان خارج از نفس او شود. اما ابن سینا، این مقدار از تنزل را ضروري نمی
شده به حس مشترك برسند، کافی است تا گفته شود  اعتقاد وي، همین که صور حاکی از معقولات افاضه

به عبارت دیگر؛ براي آنکه حکم مورد مشاهده قرار اند.  فتهآن امور مورد رؤیت یا شنود پیامبر قرار گر
گرفتن بر یک ادراك حسی حمل شود، لزومی ندارد حتماً آن ادراك، منشأیی خارجی داشته باشد، بلکه 

کند. از این رو،  همین مقدار که در حس مشترك نقش بسته باشد، براي صحت چنین حکمی کفایت می
یعنی چندان جمال و حسن و ... یافتم که اگر اثري از «گوید:  صیف جبرئیل میوي دربارة سخن پیامبر در تو

  (همان)».آن بر حس ظاهر کنند، آن محسوس بدینسان گردد

به عبارت دیگر؛ معارف وحیانی اگر بر حواس ظاهري تجلی یابند، شأناً چنین ظهوري خواهند داشت و نه 
دیگر کلمات ابن سینا در مبدء و معاد که چند سطر پیش نقل شد، اینکه واقعاً بر حس ظاهر شده باشند. به قرینۀ 

خواهد روایت انبیا را از مکاشفات  مراد ابن سینا از این سخن، انکار ادراك حسی نیست. در واقع؛ او نمی
وحیانی، در حد تمثیلات و تشبیهات صرف فروکاهد، بلکه مراد وي از این سخن آن است که آنچه نبی از 

گونه نیست که واقعا بر چشم و گوش چنین ظاهر شده باشند، بلکه اگر از  کند، آن انی نقل میمکاشفات وحی
  یافتند. گونه بر نبی تجلیّ می شدند، این حس مشترك گذشته و بر چشم و گوش بازتاب داده می

  
  د) ارزیابی انتقادي دیدگاه ابن سینا

  . عدم التفات به وجود عینی عالم خیال(مثال)1

مشایی و از جمله ابن سینا، اعتقادي به وجود عالم خیال(مثال) ندارند و وجود عینی عالم خیال را فیلسوفان 
اند. وي با توجه به تأثیرپذیري از مشائیان در بحث عالم خیال، در تبیین مسائل وحیانی از قوة خیال  نپذیرفته

ت که وظیفۀ آن تحفیظ ادراکات استفاده کرده و بر این باور است که قوة خیال صرفاً نیرویی درونی اس
دهند. بنابر این، از دیدگاه ابن  حسی است و در فرایند ادراك، این ادراکات را به حس مشترك انتقال می

سینا، نبی با استفاده از قوة عقل خود که به کمال رسیده است، معارف وحیانی را مشاهده و سپس صوري از 
شود و در نهایت، قوة خیال با تصویرسازي که انجام داده،  این مشاهده در حس مشترك و خیال تحفیظ می

دهد. چنانچه واضح است، ابن  گزاره هاي وحیانی را به شکل ملموس و محسوس در دسترس عموم قرار می
سینا دو محور اصلی وحی را عقل قدسی نبی و عقل فعال دانسته و قوة خیال را نیرویی در خدمت این عقول 

اي که ابن سینا براي قوة خیال در فرایند  . ضمن اینکه با توجه به مرتبه)53: 1386قراملکی، (قدردان دهد قرار می
دریافت وحی قائل شده، این مرتبه سبب محدودیت شمول دایرة وحی شده و صرفاً وحی را امري دانسته 
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) که حقایق که در اختیار عقل فعال و عقل قدسی نبی است؛ لذا از عالمی دیگر به نام عالم خیال(مثال
رسد تبیین فلسفی ابن سینا از مسئلۀ وحی، ناقص  وحیانی در آن حضور دارند، غافل شده است. لذا به نظر می

و ناتمام است و این فیلسوف بزرگ اسلامی از حقیقتی عینی به نام عالم خیال(مثال) در مباحث وحیانی خود 
  استفاده نکرده است.

از وحی، مسیر ایجاد شبهه و تبیینی انحرافی از حقیقت وحی را براي  از سوي دیگر، تبیین فلسفی ابن سینا
برخی از متفکران هموار کرده است. به اعتقاد برخی، حقیقت وحی داراي دو مرتبۀ مضمون و صورت وحی 

اش، مضمون وحی  است؛ به این صورت که در فرایند دریافت وحی، نبی بدون واسطه و صرفاً با کمال نفسانی
کرده؛ اما صورت وحی با استفاده از مقتضیات فرهنگی و اجتماعی عصر نبی، توسط نبی خلق شده  را دریافت

  است. بنابر این، الفاظ و صور محسوس وحی، متأثر از شرایط زندگی و فرهنگی زمان نبی است.

ال توسط چنانچه واضح است، با توجه به انکار وجود عینی عالم خیال در دستگاه مشائی و تحدید نقش قوة خی
  کننده براي نظریۀ انحرافی مذکور از وحی الهی ارائه کرد. توان از طریق تبیین وي، پاسخی قانع ابن سینا، نمی

  . بطلان نفوس فلکی2
ابن سینا در مقام تبیین معارف جزیی وحیانی، از نفوس فلکی استفاده کرده و بر این باور است که نفوس 

اند تا علوم جزیی وحی به مدد آن تفسیر شوند. اما ضمن  قابلیت را داشتهفلکی به واسطۀ علم به جزئیات، این 
انکار این نظریه توسط ابن رشد، بطلان آن با توجه به پیشرفت علوم بشري آشکار شد. به تعبیر دیگر؛ نقد 
 عقل فعال و اتصال نفس ناطقه به عقول مجرده و نفوس فلکیه و ارتسام صور علمیه آنها در آن، مبتنی بر

. آقاي شریعتی در ادامۀ نقد خود به )29: 1349(شریعتی مزینانی، مطالبی است که صحت آنها از اعتبار افتاده است
اي را به  کند: با پیشرفت علوم مشخص شد که فلکی وجود ندارد که عقل آن پدیده نفوس فلکی، بیان می

ه توان دیدن کهکشانها را هم دارند و وجود آورد یا علمی داشته باشد. در واقع؛ اختراع تلسکوپهاي قوي ک
هاي فضایی به کرة ماه، همه و همه موجب شدند تا جایگاه نفوس  نیز موشکهاي فضانورد و ورود این سفینه

  )47(همان: فلکی در تفسیر معارف وحیانی و قرآنی از بین برود.

اشکال مبنایی که طرح البته به نظر نگارنده، این اشکال صرفاً در تشخیص صحیح مصداق است، نه یک 
آن مستلزم فروریختن بنیان تبیین فلسفی ابن سینا از وحی شود؛ لذا براي رفع آن کافی است مصداقی 
مناسب، جایگزین نفوس فلکی شود تا کیفیت تلقی جزئیات وحیانی با همان بیان سینوي و فقط با تغییر در 

  مصداق، پذیرفته شود.
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  . تداول وحی3
بیین و تحلیل عقلانی وحی توسط ابن سینا، تأکید فراوانی بر عقل فعال و نقش آن شده برخی معتقدند در ت

است؛ زیرا ابن سینا تأکید دارد افراد داراي نفوس مستعد، قادرند در پرتو این اتصال با عقل فعال، معارفی را 
دة معارف وحیانی است، کنن شود که ارتباط و اتصال با عقل فعال، که افاضه کسب کنند. لذا نتیجه گرفته می

منحصر در انبیا نخواهد بود و افرادي که بتوانند نفس و باطن خود را تعالی دهند، از فیوضات عقل فعال 
داند، در  مند خواهند شد. لذا از دیدگاه برخی، بیان ابن سینا که ارتباط با عقل فعال را مختص به انبیا می بهره

  )108: 1389عمیق، (تضاد با قوانین و براهین فلسفی است.

  . تمایز میان تلقی فلسفی و دینی از عقل فعال4
یکی از چالشهاي مهم پیرامون تبیین فلسفی وحی ابن سینا، متوجه جایگاهی است که وي براي عقل فعال 
قائل شده است. ابن سینا عقل فعال را آخرین حلقه از زنجیرة عقول و رابط میان عالم ملکوت و عالم مادي 

در واقع؛ عقل فعال، هم خالق صور مادي و هم غایت آنهاست؛ زیرا تمامی کائنات حسی در  داند. می
اند و غایت خلقت انسان نیز ادراك معقولات است که از طریق اتحاد با عقل فعال  خدمت انسان خلق شده

القدس و فرشتۀ  . اما مسئله اینجاست که ابن سینا، عقل فعال را همان روح)20: 1389(جعفري، آید به دست می
کند و دلایلی را بر این انطباق ارائه کرده است. به تعبیر دیگر؛ ابن سینا معتقد است که نبی با  وحی فرض می

رسد که تطبیق عقل فعال با فرشتۀ  کند. اما به نظر می استمداد از عقل فعال به حقایق وحیانی دست پیدا می
ي بر این مسئله اقامه نشده است. ضمن اینکه با مراجعه به ا کننده وحی، در حد یک فرضیه است و دلیل قانع

اند و انسانها را از معارف ملکوتی  شود که ملائکه واسطۀ فیض الهی به عالم ماده متون دینی مشخص می
کنند. اما در تبیین فلسفی ابن سینا، عقل فعال واسطۀ فیض میان عالم ملکوت و عالم مادي است.  مند می بهره

یان تلقی روایات از فرشتۀ وحی با تفاسیر فلسفی آن اختلاف وجود دارد؛ زیرا در متون دینی در نتیجه م
اي که در ذهن فلاسفه است، با فرشتۀ وحی مد نظر متون  چنین نقشی به فرشتۀ وحی داده نشده و فرشتۀ وحی

  )21(همان: اند. دینی فاصله دارد و در واقع؛ دو موجود متفاوت

  قوله فعل و انفعال. اندراج وحی در م5
ابن سینا وحی را القاي معرفت از جانب عقل فعال در نفس مستعد نبی دانسته، معتقد است این القا و ادراك 

کند. به تحقیق،  شده آن را دریافت می از مقولۀ فعل و انفعال است و نفس نبی در اثر القاي معارف منفعل
وحی سوق داد، انکار اتحاد عاقل و معقول از سوي او بود. با اي که ابن سینا را به این نحوة توجیه از  مسئله

توجه به اینکه ابن سینا مخالف اتحاد عاقل و معقول است، در تبیین کیفیت حصول معرفت در نفس انسانی، 
راهی را فراروي خویش ندیده، جز اینکه دریافت معارف را از مقولۀ فعل و انفعال بداند. لذا با پذیرش این 
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ه را براي توجیه خطاناپذیري وحی، دشوار کرده است؛ زیرا توجیه خطاناپذیري وحی با قول به اتحاد مبنا، را
  تر خواهد بود. عاقل و معقول، به مراتب معقول

  
  گیري هـ) نتیجه

. کشد پاي قوة حدس را به میان می ،تحلیل معرفت وحیانی و تفاوت آن با سایر معارف عقلانیبراي ابن سینا 
معارف را  ،به سرعت به عقل فعال متصل شده ،کسی که از قوة حدس بالایی برخوردار است از نظر وي،

از لحاظ مراتب عقلی نیز با سایر افراد تفاوت  ،چنین شخصی ؛کند بدون هیچ تأمل و تفکري دریافت می
برخوردار » سیعقل قد«از عقل دیگري به نام  ،عقل هیولانی، بالملکه، بالفعل و مستفاد یعنی علاوه بر ؛دارد
آورد و  علوم را بدون اکتساب به دست می ،کسی که این مرتبه از عقل را دارا باشدلذا در تفکر وي،  .است

  .یابد همانند عقل بالملکه خواهد بود که بدیهیات را بدون استدلال درمی

د به فیلسوف بر اساس تلاش فکري خو نبی و فیلسوف نیز در قوة حدس است.تفاوت در اندیشۀ وي، 
 ،نیآ اما نبی در اثر برخورداري از نیروي حدس ؛و معلومات او اکتسابی است شدهل یفیض عقل فعال نا

 بلکه ،داند یکسان نمی را ابن سینا برخورداري از نیروي حدس در انسانها .کند فیض عقل فعال را دریافت می
اي از این قوة ندارد و در  بهرهکه هیچ  وجود دارد فردي ،ترین مراتب انسانی در پایین در تفکر وي،

ی و کیفی از برترین درجات حدس برخوردار است و در انسانی است که از نظر کم ،اش ترین مرتبه عالی
  .نیاز است م و تفکر بیاکثر حالاتش از تعلّ

معرفت وحیانی در دیدگاه ابن سینا شامل دو قسم است: الف) معرفت کلی(معقولات) که افاضۀ 
ولات به نفس نبی توسط عقل فعال است. ب) معرفت جزیی که شامل امور غیبی مربوط به واسطۀ معق بی

عالم ماده است و نبی از طریق قوة خیال قوي و اتصال با نفوس فلکی، قابیلت دیدن فرشتۀ وحی و شنیدن 
  کلامی منظوم را خواهد یافت.

هاي اختصاصی نبی، قوة حدس،  یدر تفکّر سینوي سعی شده است تا با طرح نقش عقل فعال، بیان ویژگ
عقل قدسی و قوة خیال نیرومند در نبی، سازوکار دریافت وحی در انبیا به نحو فلسفی تبیین و توجیه شود؛ 

  اما چنانچه اشاره شد، تبیین فلسفی ابن سینا از وحی، با نقدها و چالشهایی جدي مواجه شده است.
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